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Abstract 

Ibn Sina and Mulla Sadra have accepted the 
agency of the soul in the genesis of perception. 
Acceptance of this view raises two basic 
questions that form the focus of the present 
study: 1. how does the soul have the power to 
create a perceptual form when it lacks it in the 
beginning? 2. Considering that psychological 
desires and tendencies empress on orienting the 
will, how can one combine the voluntary agency 
of the soul in the genesis of perception and the 
theory of correspondence and the criterion of its 
truth? The answer to the first question is that the 
soul in the first is accepting and after acquisition 
aptitude of images, agency aspect appears. The 
answer to the first question is that in the 
beginning soul is accepting and after acquisiting 
aptitude of images, agency aspect appears. In 
response to the second question, it can be said: 
A) the will of the soul empress on obtainning the 
preconditions for the genesis of perceptual 
forms; B) the agency of the soul in relation to 
sensory forms is a natural activity in which the 
will is not involved; C) in case of the primary 
confirmations, the soul necessarily affirm 
predicate on subject, and in case of theoretical 
confirmations which return to the axioms, when 
the premises of the analogy are put together, the 
result is obtained according to the rule of 
causality, and the will of the soul does not 
interfere in determining the outcome;  therefore, 
the agency of the soul does not impair the 
Theory of Correspondence. 
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 مقدمه 
ای نقش فاعلی گونهسینا و ملاصدرا هر یک بهابن

سینا، بناند. از منظر انفس در ایجاد ادراک را پذیرفته
نفس به تجرید صور ذهنی در فرآیند ادراک 

پردازد. در ادراک حسی، صورت ذهنی از ماده می
شود، اما حضور و ارتباط با ماده خارجی تجرید می

شرط است. در ادراک خیالی، تجرید بیشتری صورت 
گیرد و دیگر حضور ماده و ارتباط با ماده شرط می

تر فزوننیست. در ادراک وهمی، شدت تجرید 
گردد که ای نایل میشود و وهم به ادراک معانیمی

فی حد ذاته مادی نیستند، هر چند که در ماده حاصل 
اند و نهایتاً در ادراک عقلی است که تجرید تام از شده

سینا، گیرد )ابنماده و علادق مادی صورت می
(. از منظر وی، نفس در تمام 51ـ53/ 2: ب1414

نقش تجریدی دارد و صرفاً مراتب ادراک حصولی 
منفعل صرف نیست و ادراک حاصل فرآیند مشترک 
نفس و تأثر آن از خارج است. همچنین 

تر برای فعالیت نفس در صدرالمتألهین نقشی گسترده
ایجاد ادراک قائل است. وی قائل به انشاء ادراکات 

باشد. همچنین حصولی مادون عقلی توسط نفس می
مرتبه ـی در ابتدای تکون قائل است که نفس انسان

مبدأ قابلی صور ادراکی عقلی است،  ـعقل هیولانی
ولی هنگامی که به مرتبه وصول با عقل فعال رسید، 
هم فاعل و هم حافظ آن صور است. وی تمام فعل و 
انفعالات مادی در تمام مراتب ادراک را علت معدّ از 

در (. 259/ 8: 1981داند )ملاصدرا، برای ادراک می
بستر پذیرش فاعلیت نفس دو پرسش اساسی شکل 

گیرد که در این پژوهش در پی پاسخ به آن می
  .باشیممی

. طبق دیدگاه ملاصدرا نفس، فاعل ایجاد صور 1
مادون عقلی است و در ادامه و بعد از تکامل، فاعل 

باشد. با توجه به اینکه معطی شیء صور عقلی نیز می
گردد که آیا ال مطرح میباشد، این سؤفاقد آن نمی

 باشد؟ نفس قادر بر ایجاد صور ادراکی می

. علم، قدرت و اراده جزء مبادی فعل 2
حال اگر فاعلیت نفس در پیدایش  اختیاری هستند،

اراده در فرآیند ادراک  ،ادراک اختیاری باشد
های گوناگون گرایشی با وجود زمینه .مداخله دارد

های گوناگون در انسان در انسان، امکان تحقق اراده
در نتیجه ادراکی که از این اراده  ،متصور است

برآمده است قابلیت دخل و تصرف نفس در آن 
باید نسبت فاعلیت نفس  ،براین اساس .وجود دارد

در ادراک در رابطه با دیدگاه مطابقت و معیار 
 صدق آن مورد بررسی قرار گیرد.

پیدایش  نفس در ۀگردد که اراددر ادامه بیان می
ارد، بلکه فاعلیت نفس تمام صور ذهنی دخالت ند

 .باشدحسی فاعلیت بالطبع مینسبت به صور 
اراده  ،همچنین در تصدیقات اعم از بدیهی و نظری

 گردد.نفس موجب تغییر حکم قضیه نمی

 فاعلیت نفس در پیدایش ادراک
ای که بر فاعلیت نفس نسبت به صور یکی از ادله

ده است بدین بیان است که در خیالی اقامه گردی
گیرد و قوه متخیله تصرفات جزافی صورت می

شود که با فعل اَشکال زشت و ناپسندی ایجاد می
توان ایجاد این صور را حکیم در تنافی است و نمی

به مبادی عالیه نسبت داد. لذا صور مذکور در عالمَ 
خاطر شیطنت قوه متخیله ایجاد شده است نفس به

باشند و باقی به بقای توجه نفس می و این صور
روند هرگاه نفس از آنها روی برگرداند از بین می

(. چه بسا مطرح گردد که استدلال، 313/ 1)همان: 
واسطه استدلال باشد و نهایتاً بهاخص از مدعا می

فوق، ایجاد صور خیالیِ زشت توسط نفس ثابت 
گردد که شود. در جواب این اشکال بیان میمی
موم یا ممدوح بودن صور در فاعلیت نفس مذ

طور که فاعل صور کند، همانتفاوتی ایجاد نمی
باشد، فاعل صور ممدوحه مذمومه خیالیه نفس می

باشد و حسن و قبح که مربوط نیز خود نفس می
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به حوزه اعتباریات است در مقام تکوین تفاوتی 
طور وجدانی علاوه، ما بهکند. بهایجاد نمی

یم که نسبت ما به صور ممدوح و مذموم یابدرمی
 طور یکسان است.به

أثیر اراده در پیدایش خطا سینا در تهمچنین ابن
دارد: فکر در حاضر کردن حدود در ادراک بیان می

اصغر و وسط و اکبر و تصور آنها به اتصال به 
مبادی عالیه نیازمند است اما ترکیب این حدود در 

کند و ی خطا میتیار خود نفس است که گاهاخ
 :1371سینا، کند )ابنهی به واقع اصابت میگا

عقل فعال در پیدایش خطای عقل  ،در نتیجه .(198
ردد گ. از این بیان مشخص مینظری نقشی ندارد

 باشد.که ترکیب بر عهده خود نفس می

 مراتب فاعلیت نفس
 معلولیت صور علمی برای نفس با این پرسش

ف از ضعهل است امواجه است که نفسی که جا
چه که شود آننفسی است که عالم است و نمی

تر که وجوداً قویچه تر است برای آنضعیف وجوداً
. به (287ـ288 :1396)فیاضی،  است علت باشد

 .تواند فاقد آن باشدتعبیری، معطی شیء نمی
برای مواجهه با پرسش فوق باید حالات نفس را 

 سی قرار دهیم:در ارتباط با صور ادراکی مورد برر

 رابطه نفس با صور جزئی. 5
صدرا در کیفیت ارتباط نفس با صور جزئی ملا

 چهار دیدگاه مطرح کرده است:
های اثر استعداد حاصل از تماس اندام الف( بر

حسی با اشیای خارجی، جوهرِ نفس ماده برای این 
د شوگردد و با آنها متحد میصور ادراکی جزئی می

گردد و در حقیقت تر میکاملو تبدیل به جوهری 
مل وجودی تحصیل این ادراکات جزئی موجب تکا

 .(234 /4 :1981ملاصدرا، ) شودنفس می
خیالی است که  ب( نفس فاعل صور حسی و

های حسی با واقعیت خارجی، در اثر تماس اندام

 نفس آمادگی برای ایجاد واقعیت مثالی حسی یا
بد. در حقیقت یاخیالی منطبق بر واقعیت مذکور می

 باشند و به نفس قیامآن صور فعل نفس می
 .(315 /3 ؛287 /1 همان:) صدوری دارند

ج( جوهرِ مثالیِ خیالی را فاعل صور جزئی 
 با متحد و قابل را جزئی ادراکی قوای داند ومی
 (.97/ 2: 1386داند )عبودیت، می آنها

داند، لکه عقلی را فاعل صور جزئی مید( م
داند و قوای آن را فاعل صور عقلی میکه همچنان

با صور مذکور ادراکی جزئی را قابل و متحد 
 .(347 /6 :1981ملاصدرا، ) داندمی

ای است که نفس به نظر اول مربوط به مرحله
کلی فاقد مرتبه عقلی است و وجودی مثالی است 
که با حرکت جوهری اشتدادی در مراتب مثال در 

که در پی حصول بدین نحو  ؛حال تکامل است
های حسی با عداد برای نفس در اثر تماس انداماست

یکی صور جزئی را  ،الصورواقعیات مادی، واهب
نفس با کند و پس از دیگری در نفس ایجاد می

شود و حرکت جوهری اشتدادی با آنها متحد می
تدریج وجود برتر مثالی یابد و بهل ذاتی میتکام

 گردد.واقعیات مذکور می
ای دوم و سوم و چهارم مربوط به مرحله نظر

است که نفس دارای ملکه علمی است. در 
توان فاعل صور دانست و صورت هم نفس را میاین

هم قوه عاقله را و هم خیال را. بین دیدگاه سوم و 
چهارم تفاوت مرحله وجود دارد؛ دیدگاه سوم مربوط 

ای است که قوه خیال در انسان به فعلیت به مرحله
ام نائل شده است و خود فاعل صور ادراکی ت

ای از نفس باشد، اما مرحله چهارم مربوط به مرتبهمی
است که ملکه عقلی برای نفس حاصل گردیده و به 

دانیم که نفس مرتبه عقل مستفاد نائل شده است و می
انسان بسیط است و جز همان صورت و فصل اخیر 

مراتب مادون  باشد. بنابراین تمام افعالی که بهنمی
شوند در حقیقت به مرتبه بالای نفس نسبت داده می
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رو اگر )صورت اخیر( نیز قابلیت انتساب دارند. ازاین
در دیدگاه چهارم ایجاد صور جزئی به عقل نسبت 

شود بدین معنا نیست که عقل مستقیماً و داده می
کارگیری مرتبه مثالی نفس به انشاء صور بدون به

کارگیری مرتبه مثالی ، بلکه عقل با بهپردازدجزئی می
پردازد و الاّ شأن عقل بسیط به انشاء صور جزئی می

و مجرد از ماده و صورت، اجلّ از این است که بدون 
واسطه به انشاء صور جزئی بپردازد، اما با توجه به 

صورت اخیر شیء نسبت داده اینکه تمام افعال به 
مراتب مادون عقل شود، آن فعل در عین اینکه به می

شود حقیقتاً به خود مرتبه عقل نیز نسبت داده می
 (.97ـ98/ 2: 1386قابلیت انتساب دارد )عبودیت، 

 رابطه نفس با صور کلی .4
 :کرده استسه دیدگاه ارائه  بابصدرا در این ملا

 رأی عقلی صور و نفس وحدت الف( به
 موجب نفس، به عقلانی صور الحاق .دهدمی

 بلکه گرددمی کمال به نقص مرتبه از سنف تحول
 در ترقوی نفس برای ادراکی صورت حصول
 با مقایسه در است نفس تکمیل و تحصیل
 تنویع و تحصیل موجب که طبیعی هایصورت

 .(319ـ321/ 3 :1981ملاصدرا، ) گرددمی ماده
دهد واقعیت علم رأی می ب( به اتحاد نفس با

ز واقعیت علم مثال البته منظور ا نه وحدت آنها؛
افلاطونی است نه صورتی قائم به نفس. مثال 

نوع ن انطباق عینی بر واقعیت مادی هممذکور چو
خود دارد از جهت این انطباق، علم حصولی به 
واقعیت مادی همنوع خود است و در حقیقت این 
صور عقلی، اضافه اشراقی نفس به آن مثُلُ عقلی 

 .(288 /1 همان:) باشدمی
عین نفس است نه  م عقلی انسان به اشیاءعلج( 

مجردِ عقلیِ فوق نفس است  و نه اتحاد با موجود
س است که بلکه واقعیتِ مجردِ عقلی قائم به نف

 .(221 :1387همو، ) باشدنفس، فاعلِ آن می

سینا مرتبه بسیط عقلی در دگاه ابنهمچنین از دی
لی عقلانی باشد تواند فاعل صور تفصینفس می

 .(213ـ215 /2: ب1414ینا، س)ابن
این سه دیدگاه براساس مراتب و درجات نفس 

دیدگاه اول مربوط به مراتب  .بیان گردیده است
به عقل هیولانی و عقل بالملکه اولیه نفس در مرت

دیدگاه دوم اشاره به مرتبه میانی نفس  .باشدمی
دارد که باید صور ادراکی را از عقل فعال دریافت 

با آن متحد گردد. دیدگاه سوم مربوط دارد و نفس 
یابد به مرتبۀ والای نفس است که نفس قدرت می

 ء کنددر صورت استعداد، صور عقلی را انشا
 .(259 /8 :1981ملاصدرا، )

ا مطرود بنابراین ملاصدرا دیدگاه تجرید ر
مرتبه محسوس به قائل به تعالی نفس از  وداند می

 باشدمعقول می مرتبهنهایت به مرتبه متخیل و در
 .(289 /1 :)همان

نفس حقیقتی دارای تشکیک است و دارای دو 
)مرتبه خفا و اجمال نفس « کثرت در وحدت»مقام 

وحدت در »باشد( و ترین درجه نفس میکه عالی
ای که در آن معقولات تفصیلی با مقام )مرتبه« کثرت

: 1369گردند( است )سبزواری، ظهور نفس متحد می
( بر این اساس در تبیین اینکه چگونه 151ـ152/ 2

بعد از نیل نفس به کمال، یک مرتبه از نفس، فاعل 
باشد باید بیان داشت که مرتبه مرتبه دیگر آن می

گردد و در اجمال نفس، فاعل مراتب تفصیلی می
صورت دیگر معطی شیء فاقد آن نیست. لذا با این

گردید، توجه به مراتبی که برای استکمال نفس بیان 
نفس در ابتدا فاقد صور ادراکی است، بنابراین قابل و 
پذیرنده این صور است و بعد از اینکه ملکه آن صور 
ادراکی برای نفس حاصل گردید، به انشاء صور 

 باشد.پردازد و در نتیجه اشکال فوق وارد نمیمی

 فاعلیت نفس در ارتباط با دیدگاه مطابقت
پیدایش ادراک این  ربا توجه به نقش ارادی نفس د
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گردد که چگونه فاعلیت ارادی با پرسش مطرح می
 ؟دیدگاه مطابقت و معیار صدق آن سازگاری دارد

قدرت در ما و خدا به یک معناست  بدین بیان که
( کون الفاعل بحیث ان شاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل)

( ولی همین معنا در ما بالقوه و 317 /6 )همان:
و امکان است و در خدا با فعلیت  همراه با استعداد

زیرا همانند وجود انسان،  ،و ضرورت است
. بین ذات انسان و فعل و است کمالاتش نیز ممکن

 ،لاصدور(، رابطه ضروری نیست )صدور و ترک
زیرا اتصاف ذات به اراده و عدم اراده ضروری 

گاه اراده  و کندگاه اراده می ؛نیست و ممکن است
بخواهد از امکان به ضرورت و اگر شیء  .کندنمی

از قوه به فعلیت خارج شود، عامل خارج باید 
که از روی  است موجودی انسان .مرجح شود

در نتیجه  ،کندکار می نیازش رفع برای اضطرار
 او برابر فعل در طرف دو که نیست گونهاین

 و باشد او ذات خودِ ترجیح، عاملِ و باشد یکسان
 دیگری با و ضروری رفط یک با را اشرابطه ذات

 است مساوی طرفین با ذات رابطه بلکه ،کند ممتنع
 عامل آن اگر .است بیرونی امر ترجیح، عامل و

 انجام را فعل کرد، فعل به وادار را او خارجی
 برقرار را ضروری رابطه این عامل آن اگر و دهدمی

 .داد نخواهد انجام را کار این نیز فاعل این نکرد،
 فاعل از جدای انگیزه و هدف این ،صورت هر در

 )همان: کشاندمی فعل سمت به را موجود که است
این مرجحات نسبت به افراد  .(312ـ314 /6

، در نتیجه اراده هم متفاوت مختلف متفاوت است
حال اگر مدرَکات انشائات صدوری نفس شود. می

است و امیال ها ر در ایجاد آنثؤاراده انسان م ،باشند
گیری اراده، ؤثر در جهتهای نفسانیِ مو خواهش

در نتیجه انسان  ،باشندثر در پیدایش ادراک میؤم
شود تا تنها با قوه نظری خود با خارج مواجه نمی

بلکه قوای عملی نفس نیز در  ،آن را ادراک کند
 ،به تعبیر دیگر .نمایندایجاد ادراک مشارکت می

ک قوای تحریکی نیز نقشی فعال در ایجاد ادرا
توان قائل به چگونه می ،بر این اساس .دارند

بود؟ و چگونه نفوس مطابقت ادراکات با واقع 
صورت یکسان به انشاء صور ها بهتمامی انسان

که بگوییم نفس در فاعلیت پردازند؟ مگر اینمی
نسبت به این ادراکات فاعل بالقسر است و نفوس 

صورت ها تحت قسر عاملی فراتر بهسانتمامی ان
کنند که چنین امری خلاف یکسان فعالیت می

وجدان است و هیچ دلیلی بر اثبات آن نداریم. 
همچنین با عنایت به فاعلیت ارادی نفس این 

گردد که در نسبت دادن صور پرسش مطرح می
حسی به حقیقتی واحد در برخی موارد ممکن 

بخشی ند و وحدتاست معانی وهمی دخالت یاب
ر اعتبار خویش بخشی از یعنی د ،اعتباری باشد

پدیدارها را با هم واحد فرض کنیم و پدیدارهایی 
را نیز که در کنار آن بوده جزء آن واحد در نظر 

در را بگیریم یا پدیداری که جزء آن واحد بوده 
توان قائل به با این وجود، چگونه می ،نظر نگیریم

 ؟دیدگاه مطابقت بود و معیار صدق آن را پذیرفت
 (351 :1393و عاشوری،  خسروپناه)

دو پرسش فوق الزاماً دیدگاه مطابقت را در ارتباط 
دهد بلکه با چیستی صدق مورد تشکیک قرار نمی
کند؛ یعنی تبیین معیار صدق را با مشکل مواجه می

امکان دارد در چیستی صدق، قائل به دیدگاه مطابقت 
بود، اما براساس دو پرسش فوق در تبیین معیار صدق 

ات اینکه ملاک صدق در ادراکات ارادی انسان و اثب
 تحقق دارد، دچارِ مشکل گردید.

 فاعلیت بالملکه. 5
 است: ملکه و قسم حال دو بر کیفیـات نفسانی

 و نفس راسخ در نفسانی کیف اگر که صورتبدین
 نفس در اگر و شودمی نامیده «حال» نباشد، پایدار
رد دا نام «ملکه»باشد،  داشته ثبـوت و رسوخ

(. در مقام جمع با نظریه 121: 1361)طباطبائی، 
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توان بیان داشت که نفس در مراتب مطابقت می
ابتدایی منفعل است و صور را از مبدأ فیاض 

دارد بعد از اینکه ملکه آن صور برایش دریافت می
حاصل شد، به خلق صور بر اساس آن ملکه علمی 

نفس صورت اسناد فاعلیت به پردازد که در اینمی
عین اسناد فاعلیت به مبدا فیاض به وجهی است 

، تعلیقه طباطبائی(. وقتی 3/481: 1981)ملاصدرا، 
صورت ملکه نفسانی درآمد، دیگر افعال امری به

صادر از آن ملکه نیاز به تأمل و درنگ ندارند، بلکه 
باشد و آن ملکه بسان طبیعت ثانوی برای نفس می

خلق صور ذهنی، پذیرش فاعلیت بالملکه نفس در 
های شخصی را در پدید احتمال دخالت گرایش

 کند.آمدن ادراک دفع می
طور جامع به دو تواند بهاما این دیدگاه نمی

در افعالی که از ملکه  پرسش فوق پاسخ گوید؛ زیرا
د امکان صدور فعل برخلاف نگیرنفسانی نشأت می
 راه رفتن و غذا ،به عنوان مثال ؛ملکه وجود دارد

ت ردن افعالی هستند که از ملکه این افعال نشأخو
تواند شیوه دیگری را برای راه . نفس میگیردمی

از انجام آن  رفتن یا غذا خوردن اختیار کند یا اصلاً
ادراک  اما در رابطه با مثلاً نماید،نظر امور صرف
، گویی کند ءتواند آبی ببیند اما زرد انشاحسی نمی

توان خلاف بالأخره می. از خود اختیاری ندارد
صورت اما نمی توان مربع دید و  ،ملکه عمل کرد

توان فاعلیت نفس مثلث انشاء کرد و در نتیجه، نمی
را در رابطه با تمام صور ادراکی از باب فاعلیت 

 بالملکه دانست.

 . فاعلیت بالعلم4

با توجه به اینکه نفس نسبت به برخی ادراکات فاعل 
اشت که در این فعل ارادی ارادی است باید توجه د

نفسی، لازم نیست که تمام مراتب تصور، درون
تصدیق و شوق، قبل از ایجاد اراده تحقق یابد بلکه 

کند و صرف علم برای پیدایش ادراک کفایت می

که نفس در افعال  است درستنیازی به شوق نیست. 
خارجی میان ذات و فعلش این مبادی متخلل است 

ی و باطنی در برخی مراحلش، فاعلِ اما در افعال درون
بالعلم است؛ یعنی علم او برای پیدایش یک پدیده در 
او کافی است و آن اینکه وقتی علم به چیزی یافتیم و 

نام  هاش را تصدیق کردیم، یک وصف نفسانی بفایده
که معلول همان علم است.  شودشوق در ما ایجاد می

نفس پیدا پس یک فاعلیت و فاعل و فعل در حیطه 
شود که نه فاعل بالطبع است نه بالقسر، بلکه فاعل می

علمی است و نفس علم کافی است و چون انسان 
این فعل چنین نیست که اینیک موجود مختار است 

در آنجا اراده  ارا بدون اراده انجام دهد منتهنفسانی 
غیر آن است.  مصداقاً عین علم است گرچه مفهوماً

بهجت  شوداست وقتی رقیق می اراده همان ابتهاج
با علم یکی است. همان بهجت  شود که مصداقاًمی

ذاتی و بهجت علمی باعث پیدایش شوق نفسانی 
/ 6)همان: تر است شود که یک مرتبه از آن پایینمی

خلاصه آنکه در ، تعلیقه سبزواری(. 353، 355
حقیقت اراده اخذ نشده که محفوف به شوق نفسانی 

چه اینکه در  ،عضلانی لاحق باشد سابق و تحریک
عین علم مصداق  از حیث حقیقت اراده اخذ نشده که

(. در نظر بسیاری از 361، 332/ 6)همان:  نباشد
معتزله اراده غیر از قدرت است، اما غیر از علم 
نیست، بلکه از جنس ادراک است. اگر اعتقاد به نفع 

اهت باشد، اراده است و اگر اعتقاد به ضرر باشد، کر
 (.337/ 6است )همان: 

اراده و شوق و میل که مربوط به قوای 
علم نام اند، همان است که در مرتبه بالا عامله

داشت و مربوط به قوای ادراکی است. اینطور 
 ،نیست که سلسله علم و عمل به هم متصل نباشند

اند که برخی حلقات آن بلکه حلقات یک سلسله
شوق و آن قات حلشوند و برخی علم نامیده می
النفس »ش آن است که شوند و سرّمیل نامیده می

بر اساس این قاعده،  ؛«فی وحدتها کل القوی
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 حقیقتی که از درون نفس نشأت گرفته است در
کند و به هر قوای او ظهور کرده و بر آنها مرور می

قوه که رسید، نام خاص و اثر مخصوص دارد. لذا 
النفس فی »ن چو و چون قوای نفس درجات نفسند

، آن وحدت در این کثرت «وحدتها کل القوی
قوا و درجات همان  ظهور دارد و این قوا حقیقتاً 

بر  س حقیقتی که از نفس نشات گرفته ونفسند. پ
داشته های متعدد نامد توانگذرد، گرچه میقوا می

 .(342ـ343/ 6 )همان: باشد اما حقیقت واحد است
ال عقلی نایل نفس هنگامی که به مرتبۀ کم

گردد، دو قوۀ عقل عملی و عقل نظری به قوه می
شوند و علم نفس عین عمل او و واحدی تبدیل می

طور که در گردد، همانعمل او عین علم او می
مفارقات عقلی، علم و قدرت آنها نسبت به مادون 

 .(211 :1361ملاصدرا، )باشد یکی می
عنای نفی مکه بیان شد فاعل بالعلم بودن بهچنان

اتب علم و عمل به یکدیگر اراده نیست بلکه مر
شوند و در حقیقت اراده همان بهجت متصل می

. بنابراین این گرددو بهجت هم به علم بازمی است
تواند دخالت اراده در پیدایش جواب هم نمی

 دو به گاهی انسان علاوه،بهادراک را طرد نماید. 
 در ضد، دو به اما ،دارد علم واحد، عرض در ضد

 تعلق عدم نقدرآ حتی. ندارد اراده واحد، عرض
 تعلق گویندمی که است روشن ضد دو به اراده
 یا. است دیگر ضد کراهت عین ضد، یک به اراده
 ضد کراهتِ مستلزم شودگفته می شود تنزل اگر

 دلیل فوقبیان  .(339/ 6 :1981همو، است ) دیگر
 باشد.می علم از اراده انفکاک بر

 ارادی فاعلیت غیر .9
سینا تمام ادراکات از اراده نشأت از منظر ابن

طور غیرارادی گیرند بلکه برخی از ادراکات بهنمی
گردند. از منظر وی برای طفل برای انسان حاصل می

مبادی و اولیات عقلی بدون استعانت از حواس و 

شود بدون اینکه نسبت به بدون اکتساب حاصل می
داند از کجا و صدی داشته باشد و نمیآنها شعور یا ق

شود و بعد از اینکه نفس از بدن چگونه حاصل می
جدا شد، معقولات برای نفس همانند حصول مبادی 

گردد برای طفل بدون قصد و شعور حاصل می
(. بوعلی ادراکات مادون 23/ 1الف: 1414سینا، )ابن

ی داند و آن ادراکاتی که بالطبع براعقلی را طبعی می
شود دائماً برای انسان حاصل انسان حاصل می

در  داند.باشند، اما ادراک عقلی را اکتسابی میمی
باشند و نیاز نتیجه فقط علوم عقلی نظری، کسبی می

نیاز از کسب به کسب دارند و سایر ادراکات بی
خود و بالطبع برای انسان حاصل هستند و خود به

 (.22گردند )همان: می
 مانند نفس برای حسی صدرا قوایملااز منظر 

 طاعتی در ظاهر حواس .دنکنمی عمل جاسوسان
 زیرا ،مجبورند گویی که چنانند دارند نفس از که
 چشم برای)مثلاً  دارند معلومی مقام کدام هر

در نتیجه قوای  (،ببیند سیاه را سفید نیست ممکن
 اما ،کار زنندتوانند در فعل خود تفنن بهحسی نمی

 خود فعل در گویی که چنانند اطنب حواس
 تفنن خود کار در تواندمی مفکره قوه مختارند

 گردد منتقل دیگری به صورتی از و زند کاربه
 .(138ـ139/ 8 :1981، ملاصدرا)

نظران، هر یک از علم از منظر برخی از صاحب
( 1اند: حضوری و علم حصولی دارای سه بخش

( غیراختیاری 3بالتولید، ( اختیاری 2اختیاری بالمباشره، 
 مطلق.

علم حصولی اختیاری بالمباشره مانند صوری 
تیار خود در قوه متخیله ایجاد است که نفس به اخ

 .کندمی
ام تصدیقاتی علم حصولی اختیاری بالتولید تم

خود فکر عملی اختیاری  .ندهستند که حاصل فکر
وقتی اسباب تصدیق  .است که سبب تصدیق است

تصدیق است  نتیجه که همان ،صل شدبالاختیار حا
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 گردد.صورت قهری حاصل میبه
علم حصولی غیراختیاری مطلق مانند علوم 

تواند با اختیار . انسان میباشدحصولی حسی می
خود چشمش را ببندد یا التفات خود را از شیء 

 ،ولی اگر این شرایط مهیا بود ،محسوس برگرداند
 حاصل می شود. علم حسی قهراً 

حضوری اختیاری بالمباشره مانند علم علم 
 .آگاهانه ما به خودمان

ما  مانند اینکهعلم حضوری اختیاری بالتولید 
هری طور قکنیم و بهای را یاد میدست دادهعزیز از 

، علم ما به حالتِ شودغم در وجودمان ایجاد می
  .باشدغم، حضوری می

اختیاری مطلق مانند علم علم حضوری غیر
شنیدن صدای  حالت ترسی که بعد ازحضوری به 

ما در تولید آن صدا  شود کهمهیب در ما ایجاد می
 .(242ـ244 :1396ایم )فیاضی، نقشی نداشته

 ارادی در صدور حکم. فاعلیت غیر5ـ9
 :گوناگونی بیان شده است تصدیق آراء بادر ارتباط 

یعنی  ؛داندا تصور همراه با حکم میآن ر سیناابن
تصور ساده که با آن حکم  ؛ونه استتصور دوگ

که با آن حکم است. به بیان نیست و تصوری 
در نتیجه  ،تصوری که نفس حکم است ،تردقیق

 رق تصور و تصدیق در همراهی و عدموجه فا
باشد. اینکه در ارتباط با همراهی با حکم می

این معیت « تصور معه الحکم»شود تصدیق گفته می
بلکه حکم داخل در  ،معنای غیریت نیستبه

است، درست حقیقت تصدیق بلکه عین تصدیق 
«. الانسان حیوان معه النطق»یم گویگونه که میهمان

 .محل بحث است ،یا مرکب بودن تصدیقبساطت 
گانه )تصور ، آیا تصورات سهبه تعبیر دیگر

موضوع، تصور محمول، تصور نسبت حکمیه( 
)بنابر بر مرکب  تصدیق هستند ء و شرطجز

)بنابر بسیط دانستن  انستن تصدیق( یا شرط آند

ا این است که تصدیق امر نظر مشهور حکم ؟آن(
ملاصدرا در  .(316 :1371ملاصدرا، ) بسیط است

نظریه در  چهارپس از بیان  تصور و تصدیق رساله
)نظریه ترکیب، نظریه تصور به شرط  باب تصدیق

حکم، نظریه حکم به شرط تصور و نظریه اذعان( 
 دهد وها ارائه میجمعی برای این نظریه وجه
که  ی«تصور»البته باید توجه داشت که  :گویدمی

د و برخی آن را انبرخی آن را جزء تصدیق دانسته
تصور لابشرط مقسمی  ،اندشرط تصدیق دانسته
ه خود )یعنی تصور عام ک نسبت به حکم است

باشد( نه تصور مقسم برای تصور و تصدیق می
ی )نه تصوری که قسیم تصدیق قسم لابشرط

به همین دلیل نحوه ارتباط تصورات  ،باشد(می
)تصور موضوع، تصور محمول، تصور  گانهسه

و حکم را از سنخ ترکیب تحلیلی نسبت حکمیه( 
تصدیق  ،عبارتیداند نه ترکیب خارجی. بهمی

باشد و تحلیلی مانند ترکیب جنس و نوع میمرکبی 
ساطت منافات ندارد یلی با بقول به مرکب تحل

هل فلسفه البته کاربرد اهل منطق و ا .(321 )همان:
منطق، در  .باشداز تصدیق مشترک لفظی می

معنای قضیه منطقی است که شکل ساده تصدیق به
موضوع و محمول و حکم به اتحاد آن مشتمل بر 

معنای ، در حالی که تصدیق در فلسفه بههاستآن
دهنده ت و نشانست که امر بسیطی اسخود حکم ا

ل است اعتقاد شخص به اتحاد موضوع و محمو
با عنایت به  .(72 :1392)خسروپناه و عاشوری، 

که باشد یا اینفوق آیا حکم فعل نفس میمطالب 
  ؟نفس جنبه انفعالی نسبت به پذیرش حکم دارد

در  سیناابنصدرا و نزد ملانفس به اتفاق 
حکم، ال دارد و پیدایش حکم و تصدیق نقشی فع

 نیستباشد و جزو علوم انفعالی فعل نفس می
حال که حکم فعل نفس  .(315 :1371ملاصدرا، )

بایست کیفیت پیدایش حکم در ارتباط با می ،است
از منظر  .دیدگاه مطابقت مورد لحاظ قرار گیرد
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شود به ، حکمی که در یک قضیه صادر مینگارنده
مورد  اعتبار تقسیم قضایا به بدیهی و نظری در هر

معیار صدق  .جداگانه باید مورد بررسی قرار گیرد
، باشدای نظری صحت ارجاع به بدیهیات میقضای

نتیجه باید ملاک صدق بدیهیات مورد ارزیابی در
در قضایای اولیه  .بدیهیات اقسامی دارد .قرار گیرد

فس موضوع و محمول و رابطه بین آنها را وقتی ن
ه بین موضوع و یابد که رابطکند درمیتصور می

 ،محمول ضروری است و هرگز جز آن نخواهد بود
هوهویت و اتحاد موضوع و حکم به  ،در نتیجه

در  .(121 :1379سینا، نماید )ابنمحمول می
صدق وجدانیات  وجدانیات نیز معیار بداهت و

خطا در آن  باشد که اساساً همان علم حضوری می
حضوری وقتی نفس حقیقتی را به علم  .راه ندارد

این قضیه وجدانی را از آن جهت که  ،وجدان کرد
، از آن وجدانِ حضوری انتزاع علم حصولی است

یات غیر از اولیات و اقسام دیگر بدیه .نمایدمی
اس مانند دلیل همراه بودنشان با قیوجدانیات به

قضایای نظری به  .شوندقضایای نظری ارزیابی می
کبری در کنار وقتی صغری و  .دنگردبدیهیات برمی
ها بالضروره نتیجه از دل آن گیرند،یکدیگر قرار 
شود و این اقتضای قاعده علیت استخراج می

باشد و اراده نفسانی در جهت تعیین نتیجه می
در که نفس نقشی فعال ، ایننقشی ندارد، در نتیجه

شود که مطابق پیدایش حکم دارد موجب این نمی
رو حکم این ازمیل خود در حکم تصرف نماید و 

چرا که ضابطه  ،دنمطابق با واقع گردو تصدیق غیر
صدور حکم در بدیهیات و نظریات در بالا بیان 
گردید و وقتی ضابطه فراهم باشد و نفس درستی 

آنچه نماید. میحکم به درستی آن  ،آن را فهم کند
انسان توانایی انجامش را دارد همان اراده معرفت 

اما  ،ل بر تفکر یا نظراست؛ یعنی وادار کردن عق
 کند و چه چیزیمی تفکراینکه چگونه عقل 

ای است که در مسئله ،است تفکر برآیندحاصل 

 .شودچارچوب اراده انسان یا قدرت او داخل نمی

 حکایتگری غیرارادی در قوه متخیله. 4ـ9
چه را که از جانب ملکوت بر قوه متخیله گاهی آن

د و حقایق کنآن افاضه شده است حکایت می
اما گاهی  ،کندملکوتی را تبدیل به صورت می

کند اساس طبیعت حکایت می بدون اراده و بر
افعه منی به سمت دفع منی که وقتی قوه دمانند این

کند کند قوه متخیله صوری را ایجاد میحرکت می
دهد یا کسی نفس را به سمت جماع سوق می که

و برای ا کولات راأقوه متخیله م ،که گرسنه است
اساس اراده خود  کند و گاهی برحکایت می

که از غیر حکایت کند بدون اینگری میصورت
سط متخیله ایجاد شده نماید و گاهی صوری که تو

شود که طبیعت به حرکت واداشته است موجب می
در حقیقت قوه  .(159 /2: ب1414، سیناشود )ابن

 متخیله دو کارکرد دارد:
که باز خود این  پردازد. گاهی به حکایت می1

چه : گاهی متخیله آنباشدحکایتگری به دوگونه می
بر او افاضه گردیده است را از جانب ملکوت 

قایق ملکوتی را تبدیل به کند و ححکایت می
اساس  اما گاهی بدون اراده و بر ،کندصورت می

اساس طبیعت  حکایت بر .کندطبیعت حکایت می
ه منی به سمت دفع منی که وقتی قوه دافعمانند این

ند کصوری را ایجاد میکند قوه متخیله حرکت می
ا کسی دهد یکه نفس را به سمت جماع سوق می

که گرسنه است قوه متخیله مأکولات را برای او 
  .کندحکایت می

کند گری میاساس اراده صورت گاهی خود بر. 2
صورت فاعلیت نفس نسبت به تصورات که در این

نفس که به ذات  ت بالرضاست.فاعلی مات آنو توه
شود و ، منشأ صدور تصورات میخود عالم است

رات که فعل نفس هستند به نفس ذات خود تصو
باشند؛ یعنی علم نفس به آنها معلوم نفس نیز می
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ت حضوری است و به همین دلیل فاعلی علمی
ملاصدرا، )نسبت به آنها فاعلیت بالرضاست  نفس

1981: 2 /225). 
مواقع این صور انشائی در طبیعت خی در بر

اهی قوه متخیله از طور که گو همان گذاردثیر میتأ
اهی طبیعت از قوه متخیله گ ،گیردطبیعت نشأت می

گاهی صوری که  ،عنوان مثال؛ بهگیردنشأت می
شود که سط متخیله ایجاد شده است موجب میتو

 طبیعت برای جمع منی و دفع آن حرکت کند.
فعال قوه متخیله از اراده نشأت برخی از ا

د و نگیرگیرند و برخی از طبیعت نشأت میمی
مدرکات  بنابراین تمام .اراده در آن نقشی ندارد

البته باید دقت کرد که  متخیله از عقل فعال نیست.
اراده نفس در متخیله صوری که بر اساس 

شود و جنبه حکایتگری از خارج را صورتگری می
اطلاق علم و معرفت کرد و  هابر آنتوان ندارد نمی

در رابطه با این صور صحبت از مطابقت یا  اصلاً
یی ندارد. بله نسبت به عدم مطابقت با واقع معنا

مطابقت یا گری قوه متخیله صحبت از بخش حکایت
که حکایت از ؛ چرا باشدعدم مطابقت معنادار می

اما اگر فاعلیت بالطبع نفس است، غیر در آن مطرح 
ی یت به دو حالتی که قوه متخیله جنبه حکانسب

مال عدم مطابقت با دیگر احت ،دارد پذیرفته شود
زیرا اراده دخالتی ندارد تا  ،گرددواقع مطرح نمی

 دیدگاه مطابقت مورد خدشه قرار گیرد.

 گیریبحث و نتیجه
تواند مطابق میل خود در ادراک حسی نفس نمی

تواند آبی ینم و نماید ءصورتِ خلافِ واقع انشا
اراده نفس در  ،در نتیجه ؛ببیند اما زرد انشاء کند

اگر مطرح گردد در این  .ادراک حسی دخالت ندارد
ای تحقق دارد اما نفس رادع و انگیزهاراده  ،مقام

پاسخ  در ،برای انحراف خود از واقع ندارد
قدرت بر انشاء  جا اصلاًگوییم نفس در اینمی

هم اگر  ارد و فرضاًمطابق با واقع ندصورت غیر
تواند مطابق میل صورت رادعی باشد باز هم نمی
اراده نفس در  ،در نتیجه ؛ادراکی حسی را انشاء کند

شود که . آیا این منجر میاین مقام دخالت ندارد
طور کل در رابطه ملاصدرا بهنظریه انشاء صدوری 

ات حسی مخدوش گردد؟ در پاسخ با ادراک
ادی نفس را نسبت به ادراک یم ما فاعلیت ارگویمی

فاعل بالطبع  تواند، اما نفس میحسی نفی کردیم
ادی که در اعضای ثرات مباشد و متناسب با تأ
صورت بالطبع به انشاء یابد بهحسی بدن تحقق می

یعنی سیستمی در حوزه نفس  ؛صورت بپردازد
جای گرفته است که متناسب با هر تأثر مادی انسان 

با  مخصوصاً ،کندجاد میصورت متناسب را ای
ثرات مادی وجه به این نکته که علم نفس به تأت

باشد موجود در اعضای حسی علم حضوری می
و بعد از اینکه به  (55ـ56/ 2: 1391)طباطبائی، 

صورت متناسب  ،ثرات مادی علم حضوری یافتأت
کند. همچنین در رابطه با نشاء میبا آن را ا

ی نفس موضوع و تصدیقات بدیهیِ اولی، وقت
نماید بالضروره حکم می ،کندمحمول را تصور می

 ،نتیجه، در که محمول برای موضوع ثابت است
خلاف ضرورت، اراده خود را حاکم تواند برنمی
همچنین تصدیقات نظری نیز به بدیهیات  .کند

درستی چیده گردد وقتی صغری و کبری بهبرمی
شود و اج مید بالضروره نتیجه از دل آنها استخروش

باشد و اراده نفسانی لیت میاین اقتضای قاعده ع
 در جهت تعیین نتیجه نقشی ندارد. 

در صورت افاضه صورت ادراکی از طریق مبدأ 
عالی، باز اراده نفس در تحصیل ادراک نقش دارد، 
زیرا اراده نفس در تحصیل مقدمات و علل اعدادی 

پذیرش مؤثر است و هنگامی که استعداد لازم برای 
دنبال آن افاضه صورت صورت حاصل شود، به

گیرد. در رابطه با ادراکات خیالی و وهمی، امکان می
الجمله تصرف نفس بر اساس گرایشات نفسانی فی
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توان اراده را در پیدایش متصور است. بنابراین نمی
دنبال آن دیدگاه تمام صور ذهنی دخالت داد و به

د تشکیک قرار داد. مطابقت و معیار صدق آن را مور
توان در دیدگاه ملاصدرا در باب فاعلیت نفس را نمی

تمام موارد، فاعلیت ارادی دانست بلکه در برخی 
موارد مانند حصول نتیجه از قیاس فکری، فاعلیت 
ارادی بالتولید است و در برخی مواقع مانند حصول 
صور حسی، فاعلیت غیرارادی است و در برخی 

ور خیالی ایجاد شده توسط موارد نیز همچون ص
 نفس، فاعلیت ارادی است.
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